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 سخنی با بزرگ‌سالان

گهـواره توسـط جمعـی نقـاش‌، نویسـنده و مترجـم، ویراسـتار و 
صفحـه‌آرا بـه منظـور تألیـف و ترجمـه‌ی کتـاب بـرای کـودکان 
افغانسـتان تأسـیس شـده اسـت. دسـت‌اندرکارانِ گهـواره تـا به 
حال کتاب‌هایی را به زبان‌های فارسـی، پشـتو و اوزبیکی تألیف 
و یـا از زبان‌هـای ترکـی، اردو، دنمارکـی، انگلیسـی، جاپانـی، 
روسـی، آلمانی و فرانسـوی ترجمـه و برای چاپ آمـاده کرده‌اند. 
ایـن نهـاد سـعی دارد تـا بـا ارایـه‌ی کتاب‌هـای جـذاب در قالـبِ 
داسـتان، شـعر و سـرگرمی برای کودکان، ارزش‌های پسندیده و 
عامِ بشـری را در ذهن آن‌ها نهادینه سـازد. تالشِ گهواره بر این 
اسـت تـا کـودکان افغانسـتان کـه در بیـرون از کشـور بـه دنیـا 
آمده‌انـد، یـا در کودکـی بـه خـارج رفته‌انـد، پیونـد خـود را بـا 
مادران‌شـان از راه سـخن گفتـن بـه زبان‌ِمـادری حفـظ کنند و از 

همین راه رابطه‌ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.
آرزومندیـم کـه در این راسـتا مادرهـا و پدرهـا همکاری‌مان کنند 
قـرار  کودکان‌شـان  دسـترس  بـه  را  کتاب‌هـا  ایـن  امیدواریـم  و 

دهند و با آن‌ها یا برای آن‌ها بخوانند.

گهواره
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امروز با پسر کوچکم از مکتب به خانه 
تا  می‌کرد  راه حساب  در  او  و  می‌آمدم 

تاریخ تولدش چند روز مانده است.
وقتی محاسباتش تمام شد، با اندوه گفت:
ـ حیف! کاش روز تولدم زودتر می‌رسید.

وقتی این را شنیدم، افسانه‌ای در مورد 
ساعت به یادم آمد.

- آیا تو هم این افسانه را شنیده‌ای؟
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می‌گویند پسرکی در راه ساعتی یافت. این ساعت معمولی 
میل  به  عقربه‌هایش  که  بود  طوری  ساعت  این  نبود. 
صاحبش به جلو حرکت می‌کردند و روزی را که صاحبش 
می‌خواست، سریع‌تر می‌آورد. از آن روز به بعد، یک روز 

پسرک، روز تولدش بود و روز بعد، نوروز. 
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هر روز به او هدیه‌ می‌دادند و او از گرفتن هدیه‌ها 
خوشحال می‌شد. مدتی که گذشت، دیگر از خوشحالی 
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پسرک خبری نبود. حالا روز تولد و نوروز برای او عادی 
شده بود و ناگهان او متوجه شد که پیر شده است.
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به عقب  را  پسرک تلاش کرد عقربه‌های ساعت 
عقربه‌های  نبود.  ممکن  کار  این  اما  برگرداند؛ 

ساعت فقط می‌توانستند جلو بروند. 
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پسرک، که حالا یک پیرمرد شده بود، به اطرافِ خود نگاه کرد: 
خانه‌اش با انبوهی از هدیه‌ها و بازیچه‌های رنگارنگ پر شده 
بود؛ ولی هیچ یک از آن‌ها او را خوشحال نمی‌کرد. دیگر تمام 

بازیچه‌ها برایش معمولی شده بود.
آن‌گاه او با غم بی‌کرانی در دل، از مادرش پرسید:

ـ چه کار کنم که روزهای گذشته را برگردانم؟ من به بهانه‌ی 
روز تولد و نوروز: نه مکتب رفتم؛ نه فوتبال بازی کردم؛ نه به 
سیر و سفر رفتم؛ و نه دوستان تازه پیدا کردم. حالا موهای 
من سفید شده‌، در حالی که هم‌سن‌وسالان من مکتب می‌روند؛ 
کاغذپران‌بازی می‌کنند؛ توپ‌دنده می‌کنند؛ فوتبال می‌کنند و 

17



18



من تنها می‌توانم سروصدای بازی‌های‌شان را بشنوم 
و بس. من هیچ یک از این شادی‌ها را نداشته‌ام. حالا 
کسی با من توپ‌دنده نمی‌کند. نمی‌توانم مکتب بروم، 
به خاطر این‌که هر روز من یا نوروز است یا روز تولد.

مادر به او گفت:
ـ تو آن روزها را نداشتی؛ بازی نکردی و مکتب نرفتی؛ 
به خاطر این‌که می‌خواستی هر روزت یا جشن تولدت 
باشد یا نوروز. می‌خواستی بازیچه‌های گوناگون داشته 
باشی و هر روز هدیه بگیری و کالای نو بپوشی. تو 
روزهای دیگر زندگی‌ات را، زندگی نکردی. به همین 
دو  هر  و  شده  حساب  ماه  شش  تو،  روز  هر  خاطر 

روزت یک سال. این آرزوی تو مرا هم پیر کرد.
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پیرمرد پرسید:
ـ حالا چه کار کنم؟

مادر گفت:
ـ ساعتی را که یافته‌ای، باید نابود کنی تا به دست کسی 

21



تمام  باید  این،  از  غیر  نکند.  تباه  را  او  زندگی  و  نیفتد  دیگر 
بازیچه‌ها و هدیه‌هایی را که به خاطر نوروز و روز تولد گرفته‌ای، 
ببری و به کودکان دیگر بدهی. این‌طوری شاید بتوانی روزهای 

ازدست‌رفته‌ات را برگردانی.
بازیچه‌ها  و  هدیه‌ها  این  راستی  به  فرورفت.  فکر  به  پیرمرد 
به چه درد او می‌خوردند؟ او حالا پیر شده بود و بازی‌کردن 
بازیچه‌ها  این  نبود. از طرف دیگر،  بازیچه‌ها برایش جالب  با 
لحظات شاد هدیه‌گرفتن را به یادش می‌آوردند. اما او تصمیم 
را  بازیچه‌هایش  که  بود  همان  برگردد.  کودکی‌اش  به  گرفت 
داخلِ خریطه انداخت و به کوچه رفت. به آخر کوچه که رسید، 
خریطه خالی شده بود. دخترها و بچه‌های کوچه خوشحال شدند 
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و از او تشکر کردند. با هر هدیه‌ای که می‌داد، حس می‌کرد تغییری 
در تنش اتفاق می‌افتد و جوان‌تر می‌شود. وقتی به آخر کوچه رسید، 
نکرد  فراموش  پسرک  بود.  شده  هفت‌ساله  کودک  همان  دوباره 
ساعتِ شومی را که یافته بود، با سنگی بشکند. وقتی به خانه برگشت، 
مادرش هم دوباره جوان شده بود. مادرِ جوان، پسرکِ هفت‌ساله‌‌اش 

را دید و هردو با خوشحالی هم‌دیگر را در آغوش گرفتند.
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پسرک از ته دل خوشحال بود. او 
به کودکی‌اش برگشته بود و حالا 
خاطر  این  به  نوروز  می‌دانست 
جشن خوبی است که ۳۶۴ روز 
انتظارش را می‌کشی. روز تولد به 
این خاطر روز خوبی است که هر 
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سال یک‌بار تکرار می‌شود. او دیگر می‌دانست که 
باید قدر تمام ثانیه‌ها و دقیقه‌های زندگی را بداند.

ساعتی  چنین  و  است  افسانه  یک  این  که  البته 
وجود ندارد؛ اما یقین دارم که منظور مرا از این 

داستان کاملًا فهمیده‌ای.
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رسـتم رمضانف در سـال ۱۹۶۷ در تاشـکند اوزبکسـتان به دنیـا آمد. او 
در سـال ۱۹۹۱ درس‌هایـش را در رشـته‌ی انیمیشـن در مسـکو بـه پایـان 
رسـاند. از همـان سـال، کار حرفـه‌ای‌اش را به عنوان نقـاش کتاب کودک 
و نویسـنده‌ی قصـه بـرای کـودکان آغـاز کـرد. رسـتم ده‌هـا کتـاب قصـه 
بـه زبـان روسـی در روسـیه و اوزبکسـتان منتشـر کرده اسـت. بر اسـاس 
برخـی از قصه‌هـای او فیلـم انیمیشـن سـاخته شـده اسـت. از آن جملـه 
می‌تـوان از ایـن فلم‌هـا نـام بـرد: مـوزارت، میـخ، دنـدان شـیری، مـن 
کیسـتم؟، ماکیـان سـفید و غیـره. فیلم‌هـای او برنـده‌ی جوایـز متعـددی 
شـده‌اند از جملـه: جایـزه‌ی اصلی ببر طلایـی در سـال ۲۰۱۰، گزیده‌ی 

داوران ۲۰۱۱ در مینسـک و جایـزه‌ی هیروشـیما.
رسـتم رمضانـف همـکاری‌اش را بـا گهـواره از سـال ۲۰۱۸ آغـاز کـرده 
اسـت. او ازدواج کـرده و با زن و سـه فرزندش در مسـکو زندگی می‌کند.

رستم رمضانُف
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حضرت وهریز

حضـرت وهریـز در سـال ۱۳۴۹ بـه دنیا آمـد. آموزش‌هـای ابتدایی را 
در مسـجد آغاز کـرد و پس از ختم مکتب در مؤسسـه‌ی کارگری، وارد 
دانشـکده‌ی ادبیات دانشـگاه کابل شـد. تحصیلات خود را در رشـته‌ی 
پیتی‌گورسـک/  زبانشناسـی  دانشـگاه  در  پیداگـوژی  و  زبانشناسـی 
فدراسـیون روسـیه در سـال ۱۳۷۵ به پایان رسـاند. وهریز همکاری با 
رسـانه‌ها را در سـال ۱۳۶۴، وقتی شـاگرد مکتب ابتدایی بـود، آغازکرد 
و از آن زمـان تـا کنـون بـه عنـوان روزنامه‌نـگار، مامـور وزارت هـای 
فرهنـگ، خارجـه و اسـتاد در دانشـگاه‌های متعـدد کار کـرده اسـت. 
او سـردبیر و از مؤسسـان گهواره اسـت. او یک دختر و سـه پسـر دارد.
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گهواره منتشر کرده است:








